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 از دیدگاه نحو معناگرا در کتاب معانی النحوباب اشتغال 
  قرآن کریمبا تطبیق بر آیات 

 8علی تحویلیان
 17/15/1412 :رشی؛ پذ17/19/1411 :افتیدر

 چکیده 
و با  دهشجمله  عادیبحث اشتغال، یکی از مسائل مهم در علم نحو است که باعث تغییر در ساختار 

این  اهتشبدر کنار  یتغییر ساختاراین  کند.چینش جدید کلمات، در معنای جمله تغییر ایجاد می
ا ر ت بررسی و فهم معنای این بابیبه، اهمهای دیگر مانند تقدیم مفعولبا اسلوب قالب بیانی

طرح مبررسی احکام لفظی باب اشتغال  پیرامونهای فراوانی بحث در کتب نحوی کند.دوچندان می
 گاشتهنبه همین دلیل در این  .است قرار گرفتهغرض استعمالی این باب کمتر مورد توجهّ  اامّ شده

و ب اشتغال با شناخت معنایبه اثر فاضل سامرّایی « معانی النحو»با تکیه بر کتاب تا تلاش شده 
ین، دادن از اسم پیشساختار باب اشتغال، از جهت خبر .شودپرداخته تطبیق آن بر آیات قرآن کریم 

خبار نوعی اِ است که شده سببتفاوت اعرابی و اسلوب خاص، وجود شبیه مبتدا و خبر است ولی 
 .پذیردثانوی و فرعی در آن صورت 

  واژگان کلیدی
ادبیات قرآن کریم، فاضل صالح سامرّایی، اشتغال عامل از معمول، اخِبار ثانوی، نظریه عامل، 

 ادبیات عربنحو معناگرا، 

درآمد 
 1.ی زبان عربی استبلاغهای ویژگییکی از  ،د برای بیان اغراض گویندههای متعدّوجود اسلوب

ین باب نسبت به ا های نحویدر کتاب هایی کهبررسی بیشتراشتغال است.  ها،ز این اسلوبیکی ا

                                                           
جّت الاسلام و المسلمین عطایی و حجّت الاسلام براریان ، قم. )با تشکر از زحمات ح×. طلبه مدرسه علمیه امام محمّد باقر8

 که زحمت راهنمایی این مقاله را بر عهده داشتند.(
، 8، معانی النحو )دکتر فاضل السامرایی(، ج28ـ  30. برای توضیح بیشتر، ن. ک: النحو و الدلالة )دکتر حماسة عبد اللطیف(، ص1

 .31ـ  32و ص 19ص
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 باان نحویاست.  توجّه چندانی نشدههای معنایی، و به جنبه بودهناظر به جنبه لفظی  انجام شده،
ا باب اشتغال ر استحباب، مباح، امتناع( )وجوب، در اصول نحو یاصول فقهی ـ گیری از رویکردوام

 بندی احکام نحویبه ذکر و دسته باب، پیرامون این تحقیقات قبلیاز این رو در  3.اندسامان داده
به  ،این شیوهمعنا و غرضِ از آنجا که  است. بررسی معنایی این باب غفلت شدهاز شده و  پرداخته

 مقاصد ضرورت دارد کهشبیه است،  ،بهباب ابتدا و باب تقدیم مفعول ی، مانندبیاندیگر های شیوه
و لوب این اسکاربرد  شیوه صحیح تا ص شودمشخّهای مشابه روشمعنایی این باب و تفاوت آن با 

با تکیه  ا نحو معناگر استفاده از مبانی جدید با این نگاشته. های آن در آیات قرآن روشن گرددزیبایی
 باب ران ایغرض  و کرده بررسیرا اشتغال باب  اثر فاضل صالح سامرّایی، «معانی النحو»کتاب بر 

 .است تطبیق نمودهبه صورت کاربردی بر تعدادی از آیات قرآن کریم 

در فرایند آموزش نحو نیز بر نتایج علمی،  افزون، مبنای به دست آمده از روش نحوی معناگرا
پژوه برای دانش ،کار رفته در آن ، اشتغال بر اساس غرض گوینده و معنای بهآغاز. اگر از سودمند است

. در دشتر خواهد و آموزش به سطح کاربردی نزدیک ترآسانو درک، یادگیری  ندتبیین شود، فرای
ر را با مسائل لفظی درگی پژوهذهن دانشبدون توجّه به غرض گوینده، نحویان،  بیشترحالی که 

 ه به معناست.بازماندن از توجّ ،نتیجه آن وکنند می

آوری و به روش تحلیلی ـ توصیفی جمعای ه روش کتابخانهبنگاشته که مطالب آن این در 
 مطرح گشته و مورد نقد و بررسی قرار گرفته لاغتبدانشمندان و  دیدگاه نحویانبتدا پردازش شده، ا

یت، آمده و در نهابا بررسی معنامحور باب اشتغال، کاربرد و غرض این باب به دست  پس از آن است.
 ست.بر آیات قرآن تطبیق گردیده ا شدهنتایجِ حاصل

 شناسیالف( مفهوم
 رداختهپ« باب اشتغال»، لازم است به بیان معنای لغوی و اصطلاحی نحویان قبل از ذکر نظرات

 شود.

 معنای لغوی اشتغال .1
 ابن فارس در مقاییس است.شغُل  ،و مصدر آن «ل غ ش»اشتغال، مصدر باب افتعال از ماده 

  :وردهآ

  1على خلاف الفَراغ.دلُّ یصلٌ واحدٌ ن و اللام این و الغیالش

                                                           
 .131ـ  110، ص8؛ شرح اشمونی بر الفیه، ج199ـ  111، ص8صریح علی التوضیح، ج. برای نمونه، ن. ک: الت3
 کند.میدلالت اصل واحدی است که بر عدم فراغت از انجام کاری  ،شین و غین و لام: 859، ص1. معجم مقاییس اللغة، ج1
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  :هجوهری در صحاح، این عبارت را آورد

  9.تُفاعله، و اشتَغَلسمَّ یبكذا، على ما لم  تُقال: شُغِلیو 
  :گفته صاحب لسان العرب در ماده شغل مطلب را بیشتر توضیح داده و

  2له. لٌبه و انا شاغِ  لَغِبه و شُ لتُغَه و اشتَلَشغَه و اَلُشغَه یَلَغَشَ
ه بتواند یک مفعول را نصب دهد و اگر با حرف جر باء یا ی، میشغل به صورت متعدّ  ،در نتیجه

 معنای مطاوعی دارد. ید،وزن افتعال بیا

 ، به صورت مطاوعیاشتغال باشد و)انجام کار( می بنابراین، شغل به معنای عدم فراغ
شود.شدن( معنا می)مشغول

 معنای اصطلاحی باب اشتغال .2
 باب اشتغال چنین است:تعریف 

پس از آن،  شود واسمی ذکر می اسلوبی نحوی است که در آن،
میر به وسیله ض آید. فعل یا شبه فعل یادشده،می یفعل یا شبه فعل

در ضمیر )یعنی  شودمیگردان اسم روی آن از 0،پیشین یا متعلقّ اسم
اگر ضمیر یا  ( اماکندعمل نمیپیش از خودش عمل کرده و در اسم 
 1عمل کند. پیشیندر اسم  تواندمیمتعلقّ برداشته شود، 

را  «یدز»تواند می «ضربت»برداشته شود، « ه»، اگر ضمیر «هبتُرَضَ زیداً» در عبارت برای مثال
همچنین در  نیست. «زید»در  کردن ، قادر به عملعمل کردهضمیر در  از آنجا که اامّ ،نصب دهد

 «ضَرَبتُ»که متعلقّ اسم پیشین است حذف شود، « اَخاه»، اگر واژه «زیداً ضَرَبتُ اَخاه»عبارت 
« زید»تواند در عمل نموده، دیگر نمی« اَخاه»ا چون فعل در واژه را نصب دهد، امّ« زید»تواند می

 عمل کند.

 اشتغال باب ارکان .3
  باب اشتغال، سه رکن دارد که عبارتند از:

                                                           
 .نام برده نشود این که فاعل بر بنا« اشتغلت»و « شغلت بکذا» و گفته می شود:: 8032، ص9. الصحاح، ج9
 .399، ص88. لسان العرب، ج2
ارتباط  ای با آن ارتباط دارد که، متعلّق اسم پیشین است، یعنی به گونه«اخاه»، کلمه «زیدا ضربت اخاه». برای نمونه، در عبارت 0

 در این جمله، ارتباط برادری است.
 .110، ص8شرح اشمونی بر الفیه، ج ؛152، ص8؛ التصریح علی التوضیح، ج130، ص8. شرح رضی بر کافیه، ج1
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. گویندل میفعل یا شبه فعل که به آن، مشتغِ -

گویند.عنه میکه به آن اسم مشتغَل پیشیناسم  -

5گویند.به میلکه به آن مشتغَ پیشینضمیر یا متعلقّ اسم  -

و ل تغِفعل مش« بتُرَضَ»، عنهمشتغلَ و اسم پیشین« زیدا»، «هبتُرَضَ زیداً»در مثال  بنابراین
.باشدمیبه لمشتغَ ،زید است شکه مرجع« ه»ضمیر 

در ضمیر عمل کرده و ، منصوب اسم پس از فعل وجه تسمیه این باب به اشتغال، آن است که
ل در گردان شده و مشغول به عمگویا از  اسم پیشین روی ؛عمل کند اسم پیشینتواند در دیگر نمی

 است.ضمیر 

 اشتغال تحلیل ادبی باب( ب
رسد. نوبت به تحلیل ادبی این باب میگردید،  بیان با باب اشتغال مفاهیم مرتبطکه  پس از آن

از نگاه ساختارشناسانه مبتنی بر دانش نحو و همچنین بررسی آن اشتغال باب به بررسی این بخش 
به  بتداا در این بخش،از نگاه معناشناسانه مبتنی بر دو دانش نحو و بلاغت اختصاص یافته است. 

 شود.در باب اشتغال پرداخته می بندیهای جملهگونه به عنه و سپسمشتغلَاسم  دهندهبررسی نصب

 عنهعامل اسم مشتغلَ .1
 رب از تفاوت مبانی در نظریه عامل است. برخاستهوجود دارد،  عنهعامل مشتغلاختلافی که در 

دانند، میمجاز نبه( را در دو مفعول گذاری عامل در دو نقش مشابه )مثلاًریثتأدیدگاه نحویانی که پایه 
 ه اینا بر اساس دیدگاه برخی کامّ عنه بود.مشتغلبرای اسم  ،دنبال عاملی به جز فعل آشکارباید به 

 کردن کافی است.   دانند، همان فعل آشکار، برای عملثیر را مجاز میگونه از تأ

 81:مطرح است دیدگاهعنه سه اسم متشغل دهندهنصبدر 

 کارآشفعل  همان لفظ که لفظ آن عیناًاست تقدیر  ی دردهنده، فعلنصباغلب نحویان:  -
 ،«به رتُرَمَ زیداً»مقدّر و در  «بتُرَضَ» ،«هبتُرَضَ زیداً»زید در  عامل نصب . مثلاًباشدمی
باشد.مقدّر می «زتُجاوَ »

                                                           
 .110، ص8؛ شرح اشمونی بر الفیه، ج152، ص8؛ التصریح علی التوضیح، ج130، ص8. ن. ک: شرح رضی بر کافیه، ج5

؛ همع 111، ص8؛ التصریح علی التوضیح، ج131، ص8؛ شرح رضی بر کافیه، ج13ـ  11، ص8. ن. ک: کتاب سیبویه، ج81
 .810، ص3الهوامع، ج
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.است 88لغیمُ ،است و ضمیر آشکار، همان فعل دهندهصبنکسایی:  -

و هم در  هعمل کرد عنهمشتغلهم در اسم  که است آشکارهمان فعل دهنده، نصب فرّاء: -
.ضمیر

 81دارد که عبارت است از:هایی ضعف ،هر یک از این نظرات

فساد  ا از نظر معنایی، باعثموافق است امّ بیاعرا قواعداین دیدگاه، با  بیشتر نحویان:دیدگاه  -
ای از ، غرض ویژه«اً اَکرَمتهُمحمّد» گوینده در ساختاری مانندچون  دشومعنا در جمله می

ی که نحویان آن را مطرح تقدیرآوردن اسم در ابتدای کلامش دارد که این غرض با 
ان تو، نمیاین اشکال برای حلّهمچنین  .ناسازگار استه( متُکرَاَ اًمحمّد متُکرَ)اَاند نموده

آید.علتّ این امر در ادامه می در نظر گرفت. عنهمشتغلفعل در تقدیر را پس از اسم 

 تُ طخُ اًمحمّد»و « یهلَعَ متُلَّسَ زیداً» انندلاتی ماء: این دو دیدگاه، در جمدیدگاه کسایی و فرّ -
قائلین  باشد. اگرچه به داشتهتواند مفعول، زیرا فعل لازم نمیقابل اجرا نیست« هلَ میصاًقَ

منصوب به نزع خافض است و قبل از آن  «دیز»که عا کنند ادّ توانندیمبه این دیدگاه 
گروهی زیرا  فعل ظاهر است. نیحذف شده و عامل آن هم وبوده  در تقدیر «یعل» حرف

کردن فعل آشکار در هر دو جار و از نحویان در حالتی که اسم پیشین مجرور باشد، عمل
مورد قبول اغلب نحویان واقع عا ا این ادّبِزیدٍ مَرَرتُ به(، امّ اننداند )ممجرور را جایز دانسته

از  شیذکر حرف جر پ ،گاه در استعمالات باب اشتغالچیهضمن این که  83است. نشده
است. دگاهید نیبر بطلان ا یگرید دیّؤمطلب م نینشده و ا دهید عنهمشتغلاسم 

ظریه عامل ن مبتنی بر، اندویان مطرح نمودهنح ی کهتقدیرات ،ف کتاب معانی النحولّبه گفته مؤ 
طبق دیدگاه وی آنچه دارای اهمیتّ است، آن است که معنا و  81.داردوجهی ن اونظر  ازاست که 

رهای گونه تقدی غرض گوینده حفظ شود و این مطلب همان چیزی است که او را بر آن داشته تا این
و « عنهمشغول»صورت وان اسم پیشین را به ت، میاین دیدگاه بر بنا زا به غرض را روا نداند.آسیب

این  بلکه باید گفت خود اهل زبان برای ؛نیست تعیین عامل نصبمنصوب ترکیب کرد و نیازی به 
 اند.جایگاه، اعراب نصب را در نظر گرفته

 ؛با نظریه عامل نیز قابل توجیه است ایی بر خلاف آنچه گفته،لازم به ذکر است که دیدگاه سامرّ
صادیق دادن مشوند و با توسعهمعنوی تقسیم می به دو بخش لفظی وزیرا طبق این نظریه، عوامل 

                                                           
 گویا وجود ندارد و فعل در آن عمل ننموده و مانع عمل فعل در اسم پیشین نیست. . یعنی88
 .815ـ  811، ص1. معانی النحو، ج81
 .810، ص3. همع الهوامع، ج83
 .881، ص1. معانی النحو، ج81
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 بنابراین بدون ردّ  .های معنوی قرار دادبودن را در شمار عامل« عنهمشغول»ان تومی ،عامل معنوی
 را اعمال نمود. توان دیدگاه فاضل سامرّایینظریه عامل نیز می

 عنهمشتغلهای اعرابی اسم گونه .2
ل در این باب، بر پایه اص ویانمبنای نح .داردهای گوناگونی حالت، از نظر اعراب عنهمشتغلاسم 
طور که در همان 89.شوداستفاده می ی از آناصول نحو است که در مسایل مختلف نحو قیاس در

برای  اند، در اینجا نیزفقه، مسائل را به پنج دسته واجب، حرام، مستحب، مکروه و مباح تقسیم کرده
 82:اندذکر نموده صورت، پنج عنهمشتغلاسم 

 ،داییباید جمله فعلیّه ب اسم، اداتی باشد که بعدش حتماً از وجوب نصب: در جایی که قبل -
باید  شرطیه، حتماً« ناِ»از  پسدر این مثال، چون  .«کَمتُکرَه اَمتَکرَاَ ن زیداًاِ» انند:م

تقدیر جمله فعلیّه باشد.شود تا به زید منصوب آورده می جمله فعلیّه بیاید،

 :انندم آید،میجمله فعلیّه  غالباً بعدشاسم، اداتی باشد که  از پیشدر جایی که : ترجیح نصب -
آید.جمله فعلیّه می زیرا بعد از همزه، غالباً ؛«هبتَرَضَ زیداً اَ»

.دارد، باز هم نصب، ترجیح «بهضرِاِ زیداً» :مانند ،اسم قبل از فعل طلب باشد همچنین اگر

در این صورت برای مشارکت  ،شودعطف  به آناسم، جمله فعلیّه باشد و جمله بعد  از اگر پیش
.«همتُکرَاَ مراًو عَ زیدٌ قامَ» :انندم ،است عنهمشتغلدر عطف، ترجیح با نصب اسم 

ین در ا ،فعل باشد آخرشاسم و  لشاوّ اسم،  از پیشی رفع و نصب: در جایی که جمله تساو -
و بنا بر عطف جمله اسم را رفع داد ، توان بنا بر عطف جمله اسمیّه بر اسمیّهصورت، می

«همتُکرَاَ مراًو عَ قامَ زیدٌ» :انندم، اسم را نصب داد ،فعلیّه فعلیّه بر

 :انندم ،آیدبعدش فقط جمله اسمیّه می اسم، اداتی باشد کهاز  پیشجایی که در : جوب رفعو -
.باید جمله اسمیّه بیاید ه، حتماًیّئی فجا«اذا» بعد اززیرا  ؛«مروٌعَه بُضرِیَ ذا زیدٌفاِ جتُرَخَ»

اجب رفع و ،در اسم عمل کندنتواند در صورت برداشته شدن ضمیر،  ،جایی که فعل در همچنین
طلبی دارتص دلیلبرداشته شود، به  «تضربه»از « ه»زیرا اگر ضمیر  ؛«هبُضرِهل تَ زیدٌ» :انندماست، 

عمل نماید. «زید»تواند در ، نمی«هل»

.«هبتُرَضَ زیدٌ» :مانند نباشد، ،پیشینیک از موارد چترجیح رفع: در جایی که هی -

                                                           
 .51، ص8. برای اطّلاع بیشتر، ن. ک: الاقتراح فی اصول النحو، ج89
ـ  110، ص8؛ شرح اشمونی بر الفیه، ج985، ص8؛ شرح ابن عقیل، ج199ـ  111ص، 8. ن. ک: التصریح علی التوضیح، ج82

131. 
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 ان، همرفع و نصب وجوبدر انگیزد: انتقادی اینگونه را بر می ،ط نحویانقواعد یادشده توسّ
به معنا ندارند،  نظراز آنجا که ا در موارد ترجیح، امّ .اند صحیح استکه نحویان گفته مطلبی

مورد  هوج کدام از دو کتاب معانی النحو، هرنویسنده در نظر زیرا  .ترجیحشان قابل پذیرش نیست
بنابراین شایسته بود  را ندارد. آن خصوصیت برای ادای معنایی خاص است که وجه دیگر بحث،

ر است و اگ لازم ، رفعشود اراده معنا فلاناگر « همتُکرَاَ محمّد»گونه بگویند: در جمله نحویان این
 .استلازم ، نصب مراد باشدمعنای دیگر 

 گردد.بیان می ،مطرح شده این باب بارهعلم بلاغت درآنچه در  پس از ذکر مطالب نحویان،
اگر در جمله  80کید است.أتخصیص یا ت رساننده ،بر این باورند که اشتغال دانمشندان علم بلاغت

ه(، متُکرَاَ متُکرَاَ اًمحمّد) در تقدیر گرفته شود عنهمشتغل، فعل مقدّر بعد از اسم «همتُکرَاَ اًمحمّد»
ه چنین و معنای جمل استتخصیص  رساننده ،شود چون تقدیم مفعول بر فعلتخصیص فهمیده می

«را اکرام نمودم. محمّدفقط : »خواهد بود
ده و ه( لفظ فعل تکرار گردیمتُکرَاَ اًحمّدم متُکرَ)اَ از آن در تقدیر گرفته شود پیش یفعلحال اگر 

، به تحقیق»شود: است و معنای جمله چنین میکید گشته أر واقع، حدث موجود در جمله قبل تد
«را اکرام نمودم. محمّد

 81:شودبیان میبا اشکالاتی مواجه شده که در ضمن دو مطلب،  سخن اهل بلاغت
در  ابن هشام اند وسخنی گفته دانشمندان بلاغت دیدگاه : نحویان در ردّمعنای تخصیص -

مکان مقدّر باید در جای  اساس قاعده، است. بر کردهمطرح  آن رااللبیب مغنی  باب پنجم
کان . دلیل حفظ مباشد وجود داشتهبرای جا به جایی ضرورتی اصلی خود باشد مگر آنکه 

کان کلمه مقدّر حفظ م اصلی کلمه مقدرّ، این است که حذف، خلاف اصل است و اگر
گذاری کلمه در با اصل دیگری )لزوم جای ،عدم حذف بر مخالفت با اصلِ  نشود، افزون

ممکن از مخالفت با اصل  شود و از آنجا که باید تا حدّجایگاه عادی آن( نیز مخالفت می
 .لازم است که جایگاه عادی واژه مقدّر به عنوان مکان آن در نظر گرفته شود ،اجتناب کرد

 سانندهردر تقدیر گرفت تا  عنهمشتغلتوان مقدّر را پس از اسم گویند میکه میپس این
که اگر نکته معنایی خاصی  خود ابن هشام در ادامه، گفته 85صحیح نیست. ،تخصیص باشد

ل در ایی، فعا به گفته سامرّامّ ؛توان با این قاعده مخالفت نمودنظر گوینده باشد، می مدّ
گونه است، پس چ یک از استعمالات این باب به صورت آشکار نیامدهگاه در هیچتقدیر هیچ

 است؟ عنهمشتغلتوان با اطمینان گفت که جایگاه فعل مقدرّ، پس از اسم نمی

                                                           
 .888؛ شرح مختصر المعانی، ص51. ن. ک: الایضاح قزوینی، ص80
 .831ـ  815، ص1. معانی النحو، ج81
 .810، ص3؛ همع الهوامع، ج283، ص1. مغنی اللبیب، ج85
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 و  » است. برای مثال در آیات شریفه: برخی از استعمالات معنای تخصیص درنبودن  ،شکال دوما

یناهُ  لماً  حُكمًا و   لوطاً آت  كُ  و  »و  11«ع  ها ل  ل ق  فءٌ و  ال نعام  خ 
نها ت   م فیها د  نافعُ و م  تخصیص  18«كُلون  أم 

 وجود ندارد.

 ،باشد جبابلکه و ،ذکر عامل آن جایز باید، اشدکید بأت رساننده ،اشتغال : اگرکیدمعنای تأ -
دلیل  هناسازگار است. دلیل این ناسازگاری، پدید آمدن نقض غرض ب کیدأزیرا حذف با ت

کند، پس باید ذکر شود تا با این تکرار کید، مؤکَّد خود را تقویت میحذف است. زیرا تأ
 لفظی باعث تقویت معنای موکَّد شود.

عل دانند که فی می«رفعل مقدّ»را  عنهمشتغلبر آنچه گفته شد، اکثر نحویان، عامل اسم  بنا
رای ، پنج گونه اعرابی دارد و بعنهمشتغلبندی نحویان، اسم کند. طبق دستهآشکار، آن را بیان می

 علمای بلاغت نیز معنای. است فارغ از معنا و غرض گویندهکه  ، معیارهایی بیان شدهآنهایک از  هر
 ت در تحلیل ندارد.اند که شمول و صحّکید را برای این باب در نظر گرفتهتخصیص و تأ

 معنای باب اشتغال با تطبیق بر آیات قرآن( ج
اص است خ یبرای فهماندن معنای ویژه یاسلوب ،ف کتاب معانی النحو، باب اشتغاللّؤاعتقاد مبه 
 شود.به بررسی این اسلوب پرداخته میحاضر  بخش که در

 11های مشابهاسلوب اشتغال با اسلوبتفاوت  .1
 بتُ رَضَ» شود:است. وقتی گفته می 13سناداِ ویژگی ،های مشابهتفاوت اسلوب اشتغال با اسلوب

قرار  ودخفعل  برسخن را  محور اصلیخواهد می گویندهاست یعنی  متکلّمالیه، ضمیر مسند ،«زیداً
چه آنبه عبارت دیگر، . است هدف او، صحبت کردن پیرامون کاری است که خود انجام دادهدهد و 

 ود:ش. ولی وقتی گفته میدر این سخن پررنگ است و در کانون توجّه واقع شده، ضمیر متکلّم است
ای هزید و ویژگی پیرامون صحبت سخن، محور اصلیالیه است یعنی ، زید مسند«هبتُرَضَ زیدٌ»

 اوست.

                                                           
دادند، رهایى بخشیدیم؛ ت و علم دادیم و از شهرى كه اعمال زشت و پلید انجام مىآور كه به او نبوّ و لوط را به یاد: 01. انبیاء، 11

 چراكه آنها مردم بد و نافرمانى بودند.
و چهارپایان را براى شما آفرید؛ در حالى كه در آنها، وسیله پوشش و منافع دیگرى است و از گوشت و شیر آنها : 9. نحل، 18
 .خوریدمى
 باشد.می 832ـ  838، ص1گرفته از معانی النحو، ج. مطالب این قسمت، بر11
 . اِسناد عبارت است از نسبت دادن چیزی به چیز دیگر، خبر دادن از چیزی به وسیله چیز دیگر.13
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میر ض و محور اصلی سخن، الیهمسندجا در اینچیست؟  مقصود گوینده« هبتُرَضَ زیداً»در اما 
و  آمده لفع ازش . از طرفی زید، پیکنندو سایر اجزا با تکیه بر آن، معنا را منتقل میاست  متکلّم

ی امّا از این قصد رو خبر بدهد عنهاسم مشتغل گویا متکلمّ قصد دارد از ؛ضمیری به آن برگشته
 .رددگضمیری بر مینیز مبتدا گاهی به  کند.گردانده و محور سخن را به سوی مسندالیه متوجهّ می

است  تمرکزم مبتدا ر دادن ازبر خب، کلام فقط مبتدا و خبربا مبتدا این است که در  عنهمشتغل تفاوت
 است. عنهغلمشتاسم  تمرکز فرعی برو  )ضمیر( الیهبر مسند تمرکز اصلی کلام ولی در باب اشتغال،

اشتغال » تعریف کرد: چنین توانمی از جهت فایده معنایی آن اشتغال را با توجّه آنچه گفته شد
نشان دادن اهتمام ویژه گوینده نسبت به خبر  آوردن اسم منصوب پیشین به قصدعبارت است از 

 . «مرفوع از مسندالیهتر ای پاییندر رتبه آن دادن از

بتدا به صورت متوانست عنه، میکه اسم مشغول نکته مهم در باب اشتغال، این استبنابراین 
اسم  از ،ترای پایینالیه باشد و در درجهمسند سخن،اصلی  حورولی منصوب واقع شده تا م بیاید

اخِبار » لدر مقاب «اخِبار ثانوی و فرعی» با تعبیر، نوع اخِباراز این  که داده شود خبرنیز  عنهمشتغل
 .شودیاد می «اصلی

لت، ر این حاکه د؛ چرااستبه بر فعل نیز در دل همین نکته نهفته تفاوت اشتغال با تقدیم مفعول
به لبه همین دلیل است که وقتی مفعو منصوب وجود ندارد وبودن در اسم اخِبار ثانوی و قابلیت مبتدا

ی تمرکز فرعی که در باب اشتغال مطرح بود نیز وجود نخواهد داشت و د، حتّیآپیش از فعل می
 اسم منصوب را پیش از فعل اموری از این دست، به منظور حصر، حفظ وزن و قافیه و گوینده صرفاً

 ؛گیردرار میقمبتدا  تر ازپایینو  مقدمّ بهِمفعولاز  بالاترای مرتبهدر  عنهمشتغلدر واقع، اسم آورد. می
لام الیه و عمده کمبتدا، مسند انندو خارج از رکن کلام است و نه م به، فضلهیعنی نه مثل مفعول

 آن دو دارد. بینای بلکه مرتبه ،است

به بر گردد. تقدیم مفعولمیبه ارائه رساندن حصر در اسلوب تقدیم مفعولشواهدی بر اکنون 
 ی دیگری مانند حفظ فاصله و قافیه وو گاهی برای رساندن معنا رساننده حصر است فعل، غالباً

یّاک  ن عبُدُ و  »آیه شریفه  11.ضرورت شعری
شاهدی بارز در رساندن معنای حصر  19«ا یّاک  ن ست عینُ  ا 

ا ن كُنتمُ  اشكُروا لله  و  »آیه شریفه  12جوییم.میپرستیم و فقط از تو استمداد است، یعنی فقط تو را می

                                                           
 .881. مختصر المعانی، ص11
 .جوییمپرستیم و تنها از تو یارى مىرا مى پروردگارا تنها تو: 9. فاتحه، 19
 .11، ص1معانی النحو، ج؛ 881. مختصر المعانی، ص12



های
وزه 

م ها و آ
ش 

ن ا د
 

ث
ی و حد

آن  قر
 

   
 

ل 
سا

م، 
شش

رۀ 
شما

دو
 و 

ت
یس

ب
م

ییز
 پا

،
 

81
11

 
 

29 

در  حفظ فاصله نیز 15است. عبادت را اختصاص به خداوند داده 11«ل  الله  ف اعبُدب  »و  10«ت عبُدون   ا یّاهُ 

غُلّ  وهُ خُذ»آیه شریفه  لّ  ،وهُ ف   38نمایان است. 31«وهمُمَّ اج حیم  ص 

کاربری اسلوب اشتغال در قرآن کریم .2
 طبیقت های مشابه ارائه شد بر آیات قرآناشتغال و اسلوب اسلوب ی که برایمعنای ،فصلاین در 

 ای از کاربری این اسلوب در قرآن کریم، چنین است:نمونه شود.می

د ق  ل و  ل  ع   بُر ینا ف  ج 
 
ماء ، یاظ راها ل لنّ نّ یَّ وجاً و  ز  السَّ نن  ظناها م  ف   و  ح 

جیكُل  ش    ُ ن  اس لّ ا  مٍ، یطانٍ  ق  السَّ م  هابٌ مُبتا  مع  ف  ت   هُ ش  ض  ُو  ال  ، ینٌ ب ع 

دناها و   د  واسینا فیق  لا  م   ُ نینا فنب تا  و   ی  ها  وزیكُل  ش   ها م   م 
ٍ
لونٍ، ء ع  نا و  ج 

كُم عایف ل  نی  ها م  ق تُمل س ش  و  م  هُ ب راز   31.ین  ل 

متعال مربوط به خداوند  ،سخن حور اصلیچون م ،منصوب آمده« ُض  ال  »در این سیاق، کلمه 

 ،و در درجه بعدبه صورت ثانوی  امّا همزمان، ؛دهدب خبرخواهد از خداوند یعنی می ،ستوا هایو کار
یعنی اخِبار از زمین و  کرده است.های زمین صحبت در ادامه از ویژگی واز زمین نیز اخِبار داده 

 است و زمین به عنوان متکلّمالیه اصلی همان ضمیر ولی مسند ،نظر بوده های آن نیز مدّویژگی
نه  ،به همین دلیل در آیه از اسلوب اشتغال استفاده شده .شودمی نظر گرفته درعنه ثانوی مخبر

 نظر نیست. به که غرض از آن )حفظ فاصله و تخصیص( در اینجا مدّاسلوب تقدیم مفعول

 :شوددیگری بررسی می نمونهاینک 

ما ل ق  السَّ  و  ال  خ 
 ِ مّا  ق  ت عالىُض  ب الَ  وا كیُ  ع  ل ق  ال  ، ون  شر   نسان  خ 

ن ةٍ ف  نُط م  صا  ف  كُمو  ال  ، ینٌ مٌ مُبیذا هُو  خ  ها ل  ل ق  ناف عُ  ءٌ و  ها د فیف نعام  خ   م 

                                                           
اگر  ،ایم، بخورید و شكر خدا را به جا آوریداى كه به شما دادههاى پاكیزهاید! از روزىاى كسانى كه ایمان آورده: 801. بقره، 10

 كنید.او را پرستش مى
 بلكه تنها خداوند را عبادت كن و از شكرگزاران باش.: 22. زمر، 11
 .15، ص1. معانی النحو، ج15
 سپس او را در دوزخ بیفكنید!. بند و زنجیرش كنید رسد: او را بگیرید و درفرمان مى: 38ـ  31قّة، . حا31
با  31. مراد از حفظ فاصله، هماهنگی آخر آیات با یکدیگر از لحاظ وزن و آهنگ است. برای نمونه در آیات ذکر شده، آیه 38
 ختم شود.« هاء»و « واو»مقدمّ شده تا این آیه نیز با « جحیم»قبل، با آیه  38ختم شده و به جهت هماهنگی آیه « هاء»و « واو»

اى حفظ و آن را از هر شیطان رانده شدهم هایى قرار دادیم و آن را براى بینندگان آراستیدر آسمان برج : ما11ـ  82. حجر، 31
و زمین را . راندكند و مىعقیب مىمگر آن كس كه استراق سمع كند و دزدانه گوش فرادهد كه شهابى آشكار او را ت كردیم؛

و براى شما انواع وسایل زندگى در آن قرار  هاى استوارى قرار دادیم و از هر گیاه موزون، در آن رویاندیمگستردیم و در آن كوه
 توانید به آنها روزى دهید.دادیم؛ همچنین براى كسانى كه شما نمى
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أكُل نها ت  كُم، ون  و  م  الٌ حیف و  ل  حین  ون  و  حیتُر ین  ها جَ  لُ و  تَ  ، ون   ت سر  م 

كُم ا   دٍ ل  ت كون لىا  مقال  ل  ق  ال  لّ ا  ه  یوا بال غب  ؤا  فُس  ن ب ش  ر  بَّكُم ل   ُ فٌ ونَّ 

ح بی  مل  و  الب غال  و  الَ  یو  ال  ، مٌ یُ  ك  لُقُ ما ل ی  ن ةً و  یوها و  ز ل ت 

 33.ون  ت عل م

خلق انعام است و به همین دلیل، ضمیر  باره، فعل خداوند درسخناصلی  حورمدر این آیات، 
در است.  عنه اصلی واقع شدهبه عنوان عمده کلام و مخبر ،الیه و مرفوعمسند« ق  ل  خ  »در  «هو»

ت با این تفاو از آن نیز وجود دارد؛نیز مورد نظر است و اراده اخِبار  شهایو ویژگی« انعام» عین حال،
 . به همین دلیل، درپذیردمیاخِبار از خداوند است صورت که این اِخبار، در ضمن اخِبار اصلی که 

شمارد. فقدان غرض می برفعال خداوند اَ بیاندر ضمن  را های انعامآیات بعدی، اوصاف و ویژگی
به کار  ل( دلیبلکه همه خلق، خلقت اوست فقط انعام را نیافریده ،که خداوندتخصیص )به خاطر این

  در آیه شریفه است. بهنرفتن اسلوب تقدیم مفعول

  ، غرض گوینده، با آیات قبلی متفاوت است:آیه شریفهاین در حال 

راءُ و  الشُّ  مُا  ل  ت ر   ا  ، ون  تَّب عُهُمُ الغاوی  ع  ُ ا  و  ، ون  مییّ  كُل  وادٍ  یف نََّ  منََّ

لی  ون  ما ل قولی    31.ون  فع 

اده را گویندهبه عبارت دیگر، «. الغاوون»است نه  «شعراءال» سخن، محور اصلیدر این سیاق، 

 بهاست. « الشعراء»های آن اخِبار دهد بلکه غرض، افاده اخِبار از و ویژگی« الغاوون»نکرده که از 

 محورو طبق این غرض، در آیات بعدی نیز  الیه و مرفوع واقع شدهمسند« ءشعرا»همین منظور، 
وشن ربه به کار نرفتن اسلوب تقدیم مفعول لیلددر اینجا  .است قرار دادهشعرا را اوصاف  سخن
 به بیاید.تواند به صورت مفعول، نمیباشدمحور اصلی کلام « شعراء»که وقتی ؛ چرااست

شان را نتفاوت اسلوب اشتغال با اسلوب مبتدا و خبر  قوم عاد و ثمود نیزآیات بیانگر عذاب 
 : دهدمی

                                                           
 ارزشى آفریدانسان را از نطفه بى. دهندید؛ او برتر است از آنچه همتاى او قرار مىحق آفره ها و زمین را بآسمان: 1ـ  3. نحل، 33

و چهارپایان را براى شما آفرید در حالى كه  .سرانجام موجودى فصیح و مدافع گویا و آشكار خویش گردید ،و این موجود ضعیف
و در آنها براى شما زینت و شكوه فراوانى است به  ریدخودر آنها، وسیله پوشش، و منافع دیگرى است و از گوشت و شیر آنها مى

شما را  آنها بارهاى سنگین. فرستیدگردانید و هنگامى كه صبحگاهان به صحرا مىگاهشان باز مىهنگامى كه آنها را به استراحت
مچنین هست. و مهربان ا وفؤرسیدید؛ پروردگارتان به یقین ركنند كه خودتان جز با مشقتّ زیاد، به آن نمىبه شهرى حمل مى

 دانید.آفریندكه نمىها را آفرید تا بر آنها سوار شوید و زینت شما باشد و چیزهایى مىها و استرها و الاغاسب
 و آیا ندیدى آنها در هر وادى سرگردانند؟د. كننشاعران كسانى هستند كه گمراهان از آنان پیروى مى :112ـ  111. شعرا، 31

 كنند؟!كه به آنها عمل نمىگویند سخنانى مى
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ضا  ن ا  ف   ةً ا   وا ف قُلعر  ق  ُتُكُم صاع  ة  ع نذ  ق  ثل  صاع  ذ ا  ، ود  م م ادٍ و  م 

ن سُلُ م  تُِمُ الرُّ م  م و  یّ  دیا   ین  ب   جاء  ه  لف  ن خ   قالوا ل و لَّ الله ا   ت عبُدوا لّ ا  م 

نا ل    بُّ  ُ ةً ف  شاء   لائ ك  ل  م  لتُماُ نّا ب ما ا  نز  وا بِ  مّا عادٌ ف است كا  ف  ، رون  كاف   ب ه   ُس 

ن  و  ق   الَ  ی  ض  ب غ  ُال   یف   ةً ا  قالوا م  ناّ قُوَّ
دُّ م  وا ی   ل   و  ا  ش  ذ نَّ الله ا  ر   یالَّ

هُم هو   ل ق  نهُما  خ  دُّ م  ةً و   ش  دی  ا ات نیوا ب آكان قُوَّ لنا  ف  ، ون  ح  ل  ُس  م ُیا ع  ا یً ه 

ا ف ً صَ  ٍِ ل نذُ مٍ ایّ ا   یصَ  سا هُمین ح  ذ ق  زع  نیالَ   یف   ی  اب  ال   ا و  یاة  الدُّ

ة   ر 
ذابُ الآخ  ع  د  ا م ممّ ا   و  ، ون  نصِ  یُ  هُم ل ى و  خزا  ل  ناهُم یودُ ف ه 

لى  الَدُى ف   مى ع  بُّوا الع  ذاب  الَون  ب ما كانا  ف است ح  ةُ الع  ق 
تُِم صاع  ذ  ا وخ 

بكی  
 39.ون  س 

فیتّ کیمحور اصلی سخن در این آیات، بیان رفتار دو قوم عاد و ثمود در برابر پیامبران الهی و 
واو خبر )به همین دلیل از اسلوب مبتدا  .عذاب آنهاست یناهُم ،فا مّا عادٌ ف است كبِ  د  ه   (و ا مّا م مودُ ف 

یرند، پس به قرار گتوانند مفعولمحور اصلی سخن هستند، نمی ،است. وقتی عاد و ثمود استفاده شده
 وجود ندارد. بهان استفاده از اسلوب تقدیم مفعولامک

 ای دیگر از نکته معنایی باب اشتغال است: حمن، جلوهابتدایی سوره الرّآیات 

حا   لَّم  القُر، نُ لرَّ ل ق  ال  ، آن  ع  هُ ال، ان  نسخ  لَّم  ما  ، ان  یب  ع  رُ ال سُ و  لشَّ م  ق 

رُ  مُ و  النَّج و  ، انٍ بب حُس ج  ه و  ، ان  سجُدی  الشَّ ع  ف   ُ ماء   ع  الم ا و  السَّ ض  ، ن  ازیو 

و لّ ا   سیقا   و  ، ان  زیالم یا ف  ت طغ  زن  ب الق   و  مُوا الو 
وا الم ط  ُ

 و  ، ان  زیل تُُسر 

ها ل لا  ُال   ع  ض  ةٌ و  ها فیف، ام  نض  و  ه 
ُِ ال  لُ النَّ  اك   32.م  كماذا

                                                           
در آن م، دهاى همانند صاعقه عاد و ثمود بیم مىمن شما را ازصاعقه»گردان شوند، بگو: اگر آنها روى: 80ـ  83. فصّلت، 39

: دهنگام كه پیامبران از پیش رو و پشت سر و از هر سو به سراغشان آمدند و آنان را دعوت كردند كه جز خدا را نپرستید. آنها گفتن
امّا قوم .« مكافری ،ایدكرد؛ از این رو ما به آنچه شما به آن فرستاده شدهخواست به یقین فرشتگانى نازل مىاگر پروردگار ما مى»

آنها  دانستند خداوندى كه آنان را آفریده ازآیا نمى« چه كسى از ما نیرومندتر است؟!»عاد به ناحق در زمین تكبّر ورزیدند و گفتند: 
 رانگیز و سرد در روزهایى شوم و پُسرانجام تندبادى هول. كردندپیوسته آیات ما را انكار مى ،خاطر این پنداره ست؟! و بقویتر ا

و از هیچ  تر استغبار بر آنها فرستادیم تا عذاب خواركننده را در زندگى دنیا به آنها بچشانیم؛ و به یقین عذاب آخرت خواركننده
ثمود را هدایت كردیم، ولى آنها نابینایى و گمراهى را بر هدایت ترجیح دادند؛ به همین جهت صاعقه عذاب امّا  .شوندسو یارى نمى

 دادند آنها را فرو گرفت.خاطر اعمالى كه انجام مىه خواركننده ب
د و ماه با حساب خورشی. و به او سخن گفتن آموخت. انسان را آفرید. قرآن را تعلیم فرمود. خداوند رحمان: 88ـ  8. الرحمن، 32

تا در میزان طغیان  و میزان و قانون نهاد، .و آسمان را برافراشت .كنندو گیاهان و درختان براى خدا سجده مىد. دقیقى در گردشن
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در ضمن این  ست.ها و افعال اواز خدای رحمان و ویژگیگفتن ات، سخنمحور اصلی در این آی

 بودن، مقدّم و منصوبن نیز صورت گرفته و به دلیل مهماخِبار اصلی، اخِبار فرعی از آسمان و زمی

به به کار ، اسلوب تقدیم مفعولاست. اگر در آیه شریفهپیاده شده و ساختار اشتغال بر آن  گردیده

، برشمردن اوصاف آسمان رفت، دیگر اهتمام فرعی به آسمان و زمین وجود نداشت و در نتیجهمی

 کاست.دو، سخن را از مرتبه عالی بلاغت، فرو می بدون اهتمام فرعی به آن ،و زمین

و اهمیّت داشتن آن برای متکلّم در این آیات شریفه نیز به  عنهمشتغلوجود اخِبار فرعی از اسم 
 زیبایی نمایان است: 

لقًا ا  نتُم ا  ا   دُّ خ  ُ  ا  ش  ناها  ماءُ ب  وّاهم  السَّ ها ف س  مك  ا ل هیط ش  ل  غا   ا و  ف ع  س 

ج  ضُحاها   و      د حاها ض  ب  ُل  ا ا و  خر 
ها  عد  ذل  نها ماء 

ج  م   ا و  خر 

ر كُما  بال  اج   ا و  عاهم  تاعًا ل     و   ُساها م 
كُمل   30.نعام 

به ها نسبت به معاد، خداوند در مقام برشمردن آثار قدرت خود، به غرض باورمندسازی انسان

د. محور اصلی سخن، خداوند و کنمی... اشاره ها و گستراندن زمین و پدیدآوردن رودها و چراگاه

 سلوبها هستند. استفاده از اسلوب اشتغال به جای ا، زمین و کوهست و محور فرعی آنافعال او

مین و کوه ، زبه، توانسته این غرض را برآورده کند. اسلوب مبتدا و خبرمبتدا و خبر یا تقدیم مفعول

ی از هر گونه به، آن دو را به طور کلّدهد، و اسلوب تقدیم مفعولرا محور اصلی سخن قرار می

 سازد.محوریت و کانون توجّه بودن، خارج می

گری پردازد، مورد دیکه به نامه عمل انسان و کیفیت این نامه می آیه سیزدهم سوره مبارکه اسراء
 است:  دهاده کرت که از اسلوب اشتغال استفاس

هُ فا  نسانٍ ا  كُلَّ  و   ر 
مناهُ طائ  ه   یلز  نُ عُنقُ  جُ و  هُ  ر  ة  ك تیوم  القی   ل  لقاهُ ی  ابًا ام 

نش ام  ًُ  31.و

                                                           
. آفرید و زمین را براى مردم. اساس عدل برپا دارید و در سنجش كاستى نكنید و وزن را بر. نكنید و از مسیر عدالت منحرف نشوید

 .رشكوفه استهاى پُها و نخلر آن میوهكه د
 سقف آن را تر است یا آفرینش آسمان كه خداوند آن را بنا نهاد؟آیا آفرینش شما بعد از مرگ مشكل: 33ـ  10. نازعات، 30

گیاهش  و از آن آب و. و زمین را بعد از آن گسترش داد .و شبش را تاریك و روزش را آشكار نمود. برافراشت و آن را نظام بخشید
 گیرى شما و چهارپایانتان است.همه اینها براى بهرهت. ها را استوار ساخو كوه. را بیرون آورد

آوریم كه آن را در ایم؛ و روز قیامت، نامه اعمالش را براى او بیرون مىو هر انسانى، اعمالش را بر گردنش آویخته: 83. اسراء، 31
 بیند.برابر خود، گشوده مى
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و قدرت خداوند در کنترل انسان و  های روز قیامتدر این آیه محور اصلی سخن، بیان پدیده 
حفظ اعمال اوست. در ضمن این محور، از ویژگی انسان و مواجهه او با نامه عمل نیز سخن گفته 

 است. این اغراض معنایی، تنها به کمک اسلوب اشتغال قابل بیان است. شده

ی به این نکته پ توانت در عباراتشان میا با دقّامّاختلاف میان نحویان است  آیه بعدی، محلّ
م که در نصب و رفع اس تنگناهاییهای لفظی و تنها به بررسی ویژگیبرد که آنها ذیل این آیه 

  آیه شریفه چنین است: .اندی نکردهو به غرض گوینده توجّه خاصّ پرداخته پیشین وجود دارد

ن یةُ و  الزّانی  انلزّ ا   دٍ م  ةٍ هُما م  ف اجل دوا كُلَّ واح  لد  و  ل ت أخُذكُم ئ ة  ج 

أ  ُ ةٌ فبِ  ما  نون  ب الله  تُمن كُنا   ن  الله ید یف  ر  و  لی  و  ال تُؤم 
دشی  وم  الآخ  ُ  ه  ذابِ  ما ع 

ن  ال
ةٌ م  نمُؤـطائ ف  ةً و  الزّانا  ةً ی  زان لّ ا  نك حُ ی  ل  یانلزّ ا  ، ین  م  ك   ةُ لی  و مُشر 

م  و مُشر  ا  زانٍ  لّ ا  نك حُها ی   لى  الكٌ و  حُر     ع 
نمُؤـذل   35.ین  م 

ر سر اش، ظرف یا جمله فعلیّه است، ببر نظر سیبویه، اگر مبتدا اسم موصولی باشد که صله بنا 
تواند مبتدا باشد و آید. در این آیه چون اسم مرفوع این ویژگی را ندارد، نمیمی« فاء»خبر آن 

لَیکمُ ی عَمِمّا یُتلداند )برای خبری محذوف میهم خبر نیست. وی اسم مرفوع را مبتدا ...«  فاجل دوا»

ل تواند در صورت نبود معمولش، در اسم پیشین عمحکمُ الزّانیةِ و الزّانی(. بنابراین، فعل پسین نمی
 یتواند در اسم پیشینی که در جمله مستقل دیگرای مستقل است، نمیکند، زیرا فعلی که در جمله

  11است عمل نماید.

ه جمله جواب شبی ،، مبتدا شبیه جمله شرط و خبر«فاء»د، به دلیل شبه جواب بودن برّبر نظر م بنا
ند، ککند، شبه جواب نیز در شبه شرط عمل نمیگونه که جواب در شرط عمل نمیشرط است. همان
  18مرفوع باشد. بایدپس اسم پسین 

رفوع م ،در آیه شریفه عنهمشتغلگردد که چرا اسم ص میه گذشت، مشخّتوجّه به مطالبی کبا 
غرض،  نایبر  زن و مرد زناکار است و بنا مجازات برایشرعی حکم  گرآیه بیان ینااست.  به کار رفته

 د.نگیر محور کلام قرارالیه اصلی، آورده تا به عنوان مسند مرفوعآن دو را 

                                                           
صد تازیانه بزنید؛ و نباید رأفت و محبتّ كاذب نسبت به آن دو شما را از اجراى  هر یك از زن و مرد زناكار را: 3ـ  1. نور، 35

مرد زناكار جز با زن ند. حكم الهى مانع شود، اگر به خدا و روز جزا ایمان دارید؛ و باید گروهى از مؤمنان مجازاتشان را مشاهده كن
آورد؛ و این كار بر مؤمنان حرام و زن زناكار را، جز مرد زناكار یا مشرك، به ازدواج خود در نمى كند؛زناكار یا مشرك ازدواج نمى

 شده است.
 .119، ص8. ن. ک: التصریح علی التوضیح، ج11
 .112، ص8. التصریح علی التوضیح، ج18
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به « عیاخِبار فر»و « اخِبار اصلی»برای افاده معنای را اسلوب اشتغال د تبیین ش هایی کهنمونه
صفت  ازمناسب، دهی اعراببا این است که  امّا گاهی غرض از کاربست ساختار اشتغال کار گرفتند.
در این حالت، دیگر غرض اخِبار اصلی یا  11شود.، جلوگیری پیشینبرای اسم  فعل پسین واقع شدن

م را باید اس قرار دهد پیشینصفت برای اسم  را فعلکه  اردگوینده قصد داگر فرعی وجود ندارد. 
بودن وصف و در همین ترکیب نیز احتمال غیر صفت بودن جمله پسین وجود داردالبته بیاورد )مرفوع 

م اس لازم است که در غیر این صورت، (شودیبا قرینه مشخص م یا نبودن در این حالت اعرابی
  13د.باشپیشین منصوب 

 ها راتمام مرد» شود:منصوب بشود، معنا چنین می« کل»اگر « ه هنامتُکرَاَ جلٍرَ  کلُّ»در جمله 
نایی معین معنا و دیگری، هم: یکی دارد ییولی اگر مرفوع شود، دو احتمال معنا «ام کردماینجا اکر

 به صورت مبتدا ترکیب« کل»یعنی  «ست.ر مردی را که اکرام کردم، اینجاه» جدید به این صورت:
 باشد.نیز خبر می« هنا»صفت برای آن است و « همتُکرَاَ»شده و 
 هدف از باب اشتغال تنها یک نمونه در قرآن کریم دارد: این 

لیو  كُلُّ ش   ع   ف 
ٍ
بُر یوهُ ف  ء   11.الزُّ

 مه جار و مجرور و شده منصوب بنا بر باب اشتغال ،، منصوب خوانده شود«کل»اگر در این آیه، 
گر ا اامّ« نجام دادند.نامه اعمالشان اهر کاری را در » :خواهد بودمعنا چنین و متعلقّ به فعل است 

هرکاری را که » ل، چنین معنایی نیز خواهد داشت:بر احتمال معنای اوّ افزونمرفوع شود، « کل»
ل. ت نه معنای اوّمعنای دوم مراد اس قطعاًدر اینجا « است. [محفوظ] نامه اعمالشانانجام دادند، در 

حالت قبلی که جار و  خلاف رب .باشدتا جار و مجرور، خبر آن  شده مرفوع، «کل»به همین منظور 
 گشت. البته همان طور که بیان شد،مجرور، متعلقّ به فعل بود و باعث تغییر معنای مقصود می

اقع و ع، قابلیت وصفاعراب رف اامّهای دیگری است ، نیاز به قرینهبودن برای تعیین وصف هرچند
 .ردرا دا شدن

صب و ، نفاضل سامرّایید ترجیح نصب است ولی به اعتقاد ، به اعتقاد نحویان از مواراین حالت
 .شوداعمال میبه اعتبار معنای مقصود  در این موارد رفع

که اگر از اسم پیشین، اراده عموم شود، مرفوع و در غیر این  19این است برخی نحویاننظر 
 12شود.صورت، منصوب می

                                                           
 باشد.می 831ـ  832، ص1. مطالب این قسمت برگرفته از معانی النحو، ج11
 .131، ص8، شرح اشمونی بر الفیه، ج812، ص3، همع الهوامع، ج198، ص8التصریح علی التوضیح، ج. ن. ک: 13
 .هاى اعمالشان ثبت استو هر كارى را انجام دادند در نامه: 91. قمر، 11
 باشد.می 818ـ  831، ص1. مطالب این قسمت برگرفته از معانی النحو، ج19
 .112ـ  119، ص8. التصریح علی التوضیح، ج12
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 قرآن کریم است:  اتآیبرخی از استشهاد این گروه به 

ن یانةُ و  الزّ ی  لزّانا   دٍ م  ةٍ و  ل ت أخُذكُم هُما م  ف اجل دوا كُلَّ واح  لد  ئ ة  ج 

أ  ُ ةٌ فبِ  ما  نون  ب الله  من كُنتُ ا   ن  الله ید یف  ر  و  لم  الآوی  و  ال تُؤم 
دشی  خ  ُما  ه  ذابِ  ع 

ن  ال
ةٌ م  نمُؤـطائ ف    10.ین  م 

 و 

قُ و  السّ  و    ُ ةُ ف اقط عوا  ا ق   ُ ُ دیا  السّا ن  الله یّ 
با ن كالً م  س  زاءً ب ما ك   و   ما ج 

ز الُله ك زٌ یع    11.مٌ یح 

، عموم «سارق و سارقه»و  «زانیو  زانیه»منظور از بر اساس دیدگاه این گروه، در این آیات، 
 اند. مرفوع شده و به همین دلیل است نه شخص خاصی

العالمَ » در جمله آید کهلازم میاین دیدگاه، زیرا طبق رسد صحیح به نظر نمی گروه،این دیدگاه 

 روشن است که باشد؛نظر  مدّعالم مطلقِ ، «مهرِحتَالعالمُ اِ»ی باشد و در م خاصّعالِ ،، منظور«مهرِحتَاِ

 ه شد،گفتهای قبلی در نمونهآنچه با توجهّ به  زیرا .دو جمله، اشتباه استهر این گونه برداشت از 

ناکار کم زخداوند در مقام بیان ح یعنی از آنجا که .محوریت اصلی در کلام استسبب مرفوع شدن، 

صورت اخِبار از مبتدا بر آن  حکم را بهدهد و میقرار سخن  حور اصلیالیه و ماست، آن را مسند

است نه این که عمومیت « لام موصول»، وجود یادشده در مواردبودن دلیل عام مترتب کند؛ همچنین

 از اسلوب مبتدا و خبر فهمیده شود.

تقای رتبه از ، نوعی ارعنهمشتغلبنابر آنچه گفته شد، طبق تحلیل معناگرایانه باب اشتغال، اسم 

، عنهمشتغلرسد. در این تحلیل، از اسم بودن و رکن کلام نمیا به درجه مبتدایابد امّبه میمفعول

سان عنای فضله و یکا به مخبار اصلی از مبتدا نیست، امّشود که مانند اِخبار ثانوی داده مینوعی اِ

وارد آن مبه هم نیست. کارکرد دیگر این باب، جلوگیری از اشتباه در اعراب است که بودن با مفعول

 کمتر است. اصلی،نسبت به کارکرد 

                                                           
صد تازیانه بزنید؛ و نباید رأفت و محبّت كاذب نسبت به آن دو شما را از اجراى  هر یك از زن و مرد زناكار را: 3ـ  1. نور، 10

مرد زناكار جز با زن ند. حكم الهى مانع شود، اگر به خدا و روز جزا ایمان دارید؛ و باید گروهى از مؤمنان مجازاتشان را مشاهده كن
آورد؛ و این كار بر مؤمنان حرام كند؛ و زن زناكار را، جز مرد زناكار یا مشرك، به ازدواج خود در نمىازدواج نمىزناكار یا مشرك 

 شده است.
عنوان یك مجازات الهى، به مقدار چهار انگشت هاند، بدست مرد دزد و زن دزد را به كیفر عملى كه انجام داده: 31. مائده، 11

 و خداوند توانا و حكیم است ،قطع كنید
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 نتیجه
سم از او فرعی  که نوعی اِخبار ثانویبررسی باب اشتغال با رویکرد معنامحور، نمایان ساخت 

ور اصلی هرچند محتر است. از مبتدا و خبر پایین بالاتر وبه لکه از مفعو گیردصورت می عنهمشتغل
نیز  عنهمشتغلتر نسبت به مسندالیه، اخِبار فرعی از ای پایینا در رتبهالیه است، امّ، مسندسخن

 ل، صرفاًبه بر فعوجود ندارد؛ یعنی با تقدیم مفعولبه گیرد. این نکته در تقدیم مفعولصورت می
ه خبار ثانوی، کمک به جلوگیری از اشتبابر اِ د. افزونگیرتخصیص یا حفظ وزن و قافیه صورت می

انوی، خبار ثاین کاربرد در مقایسه با اِ رکردهای ساختار اشتغال است.مله کادر اعراب مناسب نیز از ج
  در قرآن کریم، هر دو کاربری وجود دارد.کمتر است. 

 پیشنهادهای پژوهشی
پایه نظریه عامل با حفظ رویکرد معنامحور تحلیل باب اشتغال بر -
تطبیق تحلیل معنایی باب اشتغال بر اشعار اصیل عرب -
 معنایی باب اشتغال بر احادیثتطبیق تحلیل  -
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